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    شيرين
 مرضيه همايوني    ����

 تلخ هم كه بشوي
 نوشمتمي
 من

 هاي توهاي قجري چشمبه قهوه
 معتادم

 

    

    گل نرگس
 غلامحسين قيصراني    ����

 آيد ز جاجاي سر كويتشميم عطر مي
 شود خرمّ فضاي خانه از عطر گل رويت

 صبا بوي خوشش را از هواي كوي تو دارد
 هلال ماه نو دارد نشان از طاق ابرويت

 برد صبر و قرار از دل، كند ديوانه و مجنون
 دل شيدايي من را شكنج جعد گيسويت

 از آن روزي كه سوداي تو را در سينه پروردم
 شدم مفتون و شيدايي روي و بوي دلجويت

 فراقت كرده موهايم سپيد اي جان جانانم
 ها رفت و نيامد خطّي از كويتز بس آدينه

 همه خوفم بود ميرم، نبينم روي ماهت را
 گدازد روح و جانم را غم ناديدن رويت

 ات بردارعزيز گلعذار من، نقاب از چهره
 ي مويتگل افشان كن جهان را جان فداي طرهّ

 ي ناچار مظلومانبيا مولاي ما اي چاره
 گل نرگس، سرو جانم فداي خال هندويت

 ز ظلم و جور و كين ناكسان جانها به لب آمد
 بيا سيراب كن اين تشنگان بر لب جويت

 بيا تا خاك راهت توتياي ديده گردانم
 سر اندازم، كنم جان را فداي چشم جادويت

 رويدهاي عدل ميبه باغ و راغ ما بس لاله
 اگر منتّ نهي چشم انتظاران غزل گويت

 شعري به لهجه كازروني

 گل سرسبد هشت و چهار

 »)عج(امام زمان«
 زنده ياد محمدابراهيم پرهيزكار    ����

 عمر مو غزون شده فصل باهار مو توني
 رم گشت و گذار مو تونيديگه صحرو نمي

 مو د طاقت ندارم برمُ تو باغ گل بيچينُم
 طاقتُم تاق اومده صبر و قرار مو توني

 كس و كارم همشو محض تو تركُم كردن
 كس و كار ميخوام سي چه وخ كس و كار مو توني

 خوي چه كم داري تو زندهياي بپرسي چه مي
 خوام دار و ندار مو تونيمو ميگُم هيچ نمي

 تو بيابون دلوم تخم محبت كاشتي
 دونن كه بازيار مو تونيخلق عالم مي

 وختي مردم تو بوگو تا گل نيارن رو سرمُ
 تو بيو بالوي سرمُ كه گل مزار مو توني

 اي بخوي بيوي پيشوم پو قدمت رو دوت چيشُم
 يه كمي زودتر بيو كه غمگسار مو توني
 اَ پا اوفتيدم بيو اي ميشه زير چِلُم بيگي

 نيزا هي پاسام كنُن چون هوادار مو توني
 شو و روز غير نومت هيچي مو زير لب ندارم

 قربون اسمت برمُ شعر و شعار مو توني
 تو اي دنيوي بي وفا غير تو هيچكس ندارم

 آخو گل سر سبد هشت و چهار مو توني
 مو سرمُ سفيد شده بس كشيدم انتظارت

 عزيزم دلُم بيو كه افتخار مو توني
 كنييوي دنيا گلسون ميدونم يه روز ميمي

 م تو بيو كه گلعزار مو تونيتا مو زنده
 نازنين نازت بنازم وا همي دوري اَ تو

 مثه جون دوست دارم خوشُم كه يار مو توني

    نگاه تو
 زنده ياد سهيلا يونسي    ����

 هزار دفعه آمدم زيارت نگاه تو
 ام تني به كوره راه توكشان كشان كشيده

 اماي به راه تو فتادهچو مرغ بال بسته
 مگر خدا كند روم شبي به سر پناه تو

 جوانيم به مستي و جنون و بي دلي گذشت
 ام تباه توچو آمدم به خود كه واي گشته

 دلي سپرده بودمت بدون هيچ شاهدي
 اي امانتم همين بود گناه توشكسته

 ام به روزهاي تار خوداز آن اسير گشته
 ي سياه توكه گشته روزهاي من چو  طره

 كسي به من ستم نكرد جز تو و دو چشم تو
 كشم بود از آن نگاه توتمام آنچه مي

 هاي غمبه خرمن وجود من فتاده شعله
 هاي آه تومگر گرفته دامن شراره

 تو آمدي و همرهت سپاه عشق فتنه گر
    ي سپاه توهاي دل زِ حملهشكست قلعه

    خسته
 زهرا مكبر    ����

 خسته و بريده بودم آن روز
 و كسي صداي مرا نشنيد                  

 گويي تني نبود
 و چقدر سخت و رنج آور                      

 گذشتندها از كنارم ميلحظه                                            
 حتي آفتابگردان مهربان باغچه هم

 آن روز                           
 ي زياد سرش را چرخانيدبا افاده                                    

 و  از من روي برگرداند                                                    

    
 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 شكنيسكوت را به طنين سلام مي

 شكنيچو نور در نفس اين ظلام مي

 شكوه پر زدنت نازم اي كبوتر مست

 شكنيكه بال بر افق سرخ فام مي

 گذريگهي چو باد به ذهن دريچه مي

 شكنيي باران به بام ميگهي چو ساقه

 چنين كه گرم خراميدني به ساحت روز

 شكنيبه پاي چابك آهو، خرام مي

 سبوي خواب سياه زمانه را با خشم

 شكنيبه فرق گردش اين روز و شام مي

 چگونه واكنم اي راز سر به مهر تو را

 شكنيبه كام مي -زيرا  -به لب نيامده 

 توانم گفتتو را به هيچ عبارت نمي

 شكني؟اي تو كه پشت كلام ميچه واژه

    شعبان
 داريوش دبير    ����

 ماه شعبان ماه لبخند خدا
 نور حق در جان شعبان زد بقا

 ماه زيبا شد گلستاني چه خوش
 درگلستان، گل به معناي رها

 حضرت عباس و مولايش حسين
 يا علي اكبر گلي در جان ما
 حضرت قائم ولي الامر دل
 سرو بستان و جهاني پر جلا

 چهار مولودي ز خاندان رسول
 جملگي فرزند آن آل كسَا

 اي خدا بخشا به يمن عاشقان
 كاين جوانان گشته دور از هر بلا

 از عشق مولايان خود»دبير«اين 
 شور و شوقي دارد اينجا تا كجا


